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 :مقدمه
  
  
  
  ...............ھزار سال پیش٢
  
  
  

ادوارد از دوران . او را ادوارد گذاشتندنام.پسری در میان خانواده فقیر نشینی بھ دنیا امد

کودکی دارای قدرتھای غیر طبیعی زیادی بود و ھمیشھ برای او اتفاقھای عجیب غریبی 

 بھ  غریبھ ای.ی داد را باور نمیکردماتفاق می افتاد ولی ھیچ وقت کارھایی را کھ انجام 

درت جادویی یافت تعجب  بھ ده شان و وقتی کھ این پسر را با این ھمھ ق امدظاھر ثروتمند

 رفت وبا کلی  بھ خانھ شاناو بعد از چند روز تحقیق درباره ی خانواده ی این پسر .کرد

 با  مجبور شدن ادوارد کھ توانایی مخارج خانھ را نداشتنده خانوادپول و وعده ھای دروغین

  .بدھنداین خیال کھ پسرشان راحتر زندگی میکند او را بھ یک غریبھ 

  
 خود  بود کھ تازگی در مقابل بزرگترین نگترین جادوگر ان سیاه در زماغریبھ بزر

جادوگر سفید ان زمان شکست سختی خورده بود و می خواست از او انتقام بگیرد وقتی این 

  .قدرتھای جادویی او را حس کرد. پسر را دید
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 بھ ھایی  دارد فکری شوم جادوگر سیاه کھ در تعجب بود کھ او چطوری ھمچین  قدرت

  .سرش زد

او میخواست تا بھ وسیلھ ی این پسر انتقام خود را از گریفندور بگیرد بھ ھمین خاطر این 

  .پسر را از خانواده اش جدا کرد

ادوارد در طول این چند سالی کھ پیش این غریبھ بود بھ کلا رفتارش عوض شد و دیگر او 

  .ومات او را یاد گرفت سال تمام معل٧او در طول .ھمھ چیز را برای خود میخواست 

در این چند روز استادش دچار بیماری شده بود و بھ گفتھ ی استادش او دچار مرگ 

تدریجی شده کھ بر اثر طلسم مرگ تدریجی در دوئل برابر گریفندور دچار شده و بھ زودی 

  .میمیرد

 خود  استادش در اخرین لحظات بھ او ماجرای گریفندور را گفت و از او خواست کھ انتقام

چند روز بعد  .او بھ استادش قول داد کھ انتقام خود را از دشمنش بگیرد.را از او بگیرد

  .استادش مرد

  

  سال بعد١٠

  

او اماده شد .ادوارد در طول این چند سال در تمام ضمینھ ھای جادویی پیشرفت زیادی کرد

 نمام جادو گرا بھ راحتی تشاو در ھنگام ظھور . کھ خود را بھ دنیای جادویی معرفی کند

سیاه دوران خود را شکست داد و انھا را مجبور میکرد کھ با او ھم پیمان شوند و اگر نمی 

  .شدند ھمھ ی انھا را میکشت
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ادوارد با او ازدواج کرد ولی ھیچ وقت بھ او .او در طی این مبارزات با زنی اشنا شد.

  . شدحاصل این ازدواج دو دختر زیبا.نگفت کھ کی و چھ کاره است 

 بود دو معجون قدرت درست کرد تا بھ وارث دو دخترش رادوارد کھ از جاودانگی متنفّ

او برای این .برسد و از این مطمئن شود کھ این ھمھ معلوماتش را با خودش بھ گور نمیرود

 سالگی  ١٧ روز قبل از بھ سن ٧کار پرنده ای جاودانھ را بھ نام سیمرغ مامور کرد کھ 

ھا را بھ انھا برساند و خود در ھنگام تحویل دادن اخرین معجون بھ ھر وارثی معجون 

  .اخرین وارث خود بھ ان پسر تعلق دارد

او خود را ارباب مرگ . ادوارد بعد از مدتی انھا را ترک گفت تا ادامھ کارش را انجام دھد

  .نامید و دوباره شروع بھ قتل و کشتار کرد

او در این دوئل پیروز شده بود کھ ناگھان پرنده ای .زمان دوئل او با گریفندور رسیده بود

زیبا ظاھر شد و بھ سرعت بھ دستی کھ چوب دستی بھ دست داشت حملھ کرد و چوب 

  .دستی را از دست او گرفت و پیش گریفندور برد
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 وقتی کھ گریفندور میخواست کھ او را بکشد . حالا نوبت گریفندور بود کھ خود نمایی بکند

زی را بھ او گفت کھ او را ترساند بھ او گفت کھ روزی وارثش از تمام ارباب مرگ چی

  . جھان انتقام میگیرد و بعد از این گفتھ گریفندور او را کشت

  

سال انھا را یافت و وقتی کھ مطمئن شد ٢گریفندور بھ دنبال فرزندان او رفت و بعد از ان 

عزیزترین فرزند خود را بھ کھ انھا اصلا از کارھای پدرشان خبر ندارد کوچکترین و 

ازدواج با بزرگترین دختر ادوارد در اورد بھ گمان اینکھ وقتی کھ  وارثش بھ دنیا امد در 

  .رفتار او تغییراتی ایجاد شود

دختر کوچکتر با .ولی او از این خبر نداشت کھ دختر دیگر او ھم دیگر وارث ادوارد است

  .........................................خاندان اسلیترین ازدواج کرد

  

  از خاندان اسلیترین و گریفندور ھستند و بعد از ر و سالا زاکگو دری:توجھ توجھ

 خود در نیروھای جادویی خود مھارت پیدا کرد ولی کولی گو دری. چند نسل بھ دنیا آمدند

ھ وجود امد بعد کھ درگیری ھایی بین ان دو ب. مال خاندان اسلیترین است رقدرتھای سالا زا

  ...................کھ
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  )تغییر رفتار و اولین مبارزه(فصل اول

  

در این چند روز در سرزمین انگلستان و سراسر جھان .ھوا سرد و مھ الود و تاریک است

  کنار خیابان پیدا جنازه اییھر روز .  زیاد اتفاق افتاده بود و غریبقتل ھای عجیب

  .ه بودندمیکردند کھ بھ طور فجیعی مرد

مردم از کابینھ دولت می خواستند کھ علت این قتلھا را پیدا کنند و اگر نمی توانند علت ان 

  .را جویا شوند استعفا دھند

وزیر در اتاق خود راه میرفت و بھ قتل ھای اخیر کھ اتفاق می افتاد فکر میکرد کھ ناگھان 

  .ر وارد میشودمشاور او آمد و گفت کھ  وزیر سحر جادو تا چند دقیقھ دیگ

 کھ خود اسكریمژور .بعد از چند دقیقھ کھ گذشت کھ وزیر از طریق شومینھ وارد شد

او بعد از چند .از کارھای اخیر خود ناراحت بود با لحنی نا امید بھ وزیر سلام کرد 

دقیقھ صحبت با او بھ او فھماند کھ بزرگترین جادوگر در این ادوار کھ دشمن اسمشو 

حالا تمام نقشھ ھای او را نقش بر آب کرده و حتی خود اسمشونبر را در نبر بود  و تا 

.چندین دوئل ناکار کرده است توسط مورد اعتماد ترین فرد گروھش کشتھ شده است  

 اسكریمژور.  دیگر کسی قادر نیست جلوی کارھای او را بگیرد بھ غیر از یک نفر

و بعد ارام و . نا مطمئن استصبری طولانی کرد مثل اینکھ از گفتن این گفتھ خود 

:شمرده شروع بھ گفتن کرد  

....  سالگی میرسھ و کھ١٧او بھ زودی بھ سن .اسم  اون  ھری  ھری پاتر است  

ناگھان وزیر مشنگھا کھ از این گفتھ ی وزیر ناراحت شده بود و بھ خیال اینکھ وزیر جادو 

ی کرد و بھ او گفت چطور در این موقعیت دارد بھ او شوخی میکند خنده ی تمسخر امیز
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 سالھ بتواند در مقابل کسی قرار بگیرد کھ بھ گفتھ ی خودتان ١٧ممکن است یک بچھ 

میتواند ھمھ ی شماھا را نابود کند  با ایستد آقای وزیر در این وضعیت شوخی بی معنی 

.بود  

  : کھ تا حالا صبر کرده بود گفتاسكریمژور

ما نمی توانیم با او مقابلھ کنیم .حوصلھ شوخی دارد  چھ کسی  قعیتتو این مو  .کدام شوخی   

ست او افتاده و توانستھ سالم بی رون بیای د ھم ین پ سره     و تا حالا تنھا کسی کھ چندین بار بھ د   

آقای وزیر مطمئن باشید کھ من ھم از این حرفی کھ میزنم مطمئن نیستم و اگر امروز        .است

تلویزیونی ماجرا را برای ھمھ تعریف کنیم و امده ام انجا برای این است کھ طی برنامھ ای 

  خداحافظ .تبس

  ھاگوارتز  
پرفسور مکگوناگل کھ بعد از سھ روز حبس کردن خودش در اتاقش بود اتفاقی عجیب 

  .برای او افتاد 

او وقتی کھ از اتاقش بیرون امد و بعد رفت کھ توی سالن عمومی غذا بخورد اتفاق عجیبی 

  :واست وارد شود صدای عجیبی را شنیداو وقتی کھ میخ. را شنید

  

بعد از به بعد از به بعد از به . . .  به قدرتش برسد نزدیک است به قدرتش برسد نزدیک است به قدرتش برسد نزدیک استتاریکیتاریکیتاریکیزمانی که خدای زمانی که خدای زمانی که خدای ... نزدیک است نزدیک است نزدیک است تاریکی تاریکی تاریکیرسیدنرسیدنرسیدن   زمانزمانزمان

بعد از نابودی او تا عبد بعد از نابودی او تا عبد بعد از نابودی او تا عبد ...قدرت رسیدن خوی انتقام گرفتن  از کسی که او را نابود کرده است داردقدرت رسیدن خوی انتقام گرفتن  از کسی که او را نابود کرده است داردقدرت رسیدن خوی انتقام گرفتن  از کسی که او را نابود کرده است دارد
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ه زنده ماندن وارث ھاگوارتز رسیدن شیئی ه زنده ماندن وارث ھاگوارتز رسیدن شیئی ه زنده ماندن وارث ھاگوارتز رسیدن شیئی تنھا راتنھا راتنھا را...جاودانه میماند و دنیا در سیاھی فرو میرودجاودانه میماند و دنیا در سیاھی فرو میرودجاودانه میماند و دنیا در سیاھی فرو میرود

   ...جادویی از جدش به او استجادویی از جدش به او استجادویی از جدش به او است

سخنان عجیب و غریب در را باز کرد ببیند چھ کسی  بعد از شنیدن این پرفسور مکگوناگل

بود کھ این حرفھا را میزد کھ ناگھان صدای جیغی از داخل امد او سریع چوب دستی اش 

  .را در اورد و وارد شد

  رنگ  وافتادهپرفسور تریلانی بیھوش روی زمین .  روبھ رو شدبا صحنھ ای عجیب

صورتش سفید شده و مثل اینکھ از چیزی ترسیده است واو بلافاصلھ چیزی روی دستش را 

او بھ دقت کناره ھا را میگشت تا . ماند تا نیروھای کمکی از راه برسندمنتظرلمس کرد و 

بعد از چند دقیقھ اعضای محفل .انھا بجنگداگر  دوباره مرگخوارھا وارد قصر شده بودند با 

  .بھ را رسیدند

  .مکگوناگل و لوپین بھ سرعت بھ سمت تریلانی رفتند. اعضای محفل بھ سرعت پخش شدند

زمانی کھ او را بھ ھوش اوردند او شروع بھ جیغ زدن زد و خود را در گوشھ ای پنھان 

 صحنھی عجیبی روبھ رو د از جیغ زدن او تمام اعضا بھ سالن امدند و باعب.کرد

مکگوناگل سریع بھ سمت او رفت و بعد از او کھ بھ او اطمینان دادند کھ در جای .شدند

  .امنی است ساکت ماند و مثل اینکھ در حال پیدا کردن چیزی است

تریلانی در جواب او . اولین کسی کھ از او سوال کرد کھ چھ اتفاقی افتاده است مودی بود

  :فقط گفت

مکگوناگل رفت و او را ارام کرد و گفت کھ .دیدم و دوباره شروع کرد بھ جیغ زدنداینده را 

  :و با صدای بغز الودی گفت.چیزی نشده ولی تریلانی در جواب حرف او گفت پس شنیدی 
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قسم میخورم کھ حقیقت دارد برای اولین بار در عمرم چیزی بھ این واضعی دیدم حقیقت 

 و ھمھ ی ما نابود میشویم تنھا راه نجات ما ان شیع است دارد و بھ زودی انجام می گیرد

  بھ چھ کسی بدم؟: مکگوناگل. بھش بده خواھش میکنمواون

  .بھ ھری   ھری پاتر سریعتر:تریلانی

  .و بعد لوپین او را بھ درمانگاه برد

  

  

 

ھری روی رختخواب خوابیده بود و بھ این فکر میکرد کھ دیگر قرار است چھ کسی   

او خودش . او طاقت از دست دادن یکی دیگر از عزیزانش را داردواقعاً ایا دھدرا از دست 

را در مرگ البوس دامبلدور بزرگترین جادوگر قرن مقصر میداند و خود را سرزنش 

 بعد از چند دقیقھ کلنجار رفتن با خود قولھایی بھ خود داد کھ در ھنگام اوردن نام .میکند

سالگی بھ جایی ١٧راحتی نکند و بعد از رسیدن بھ سن عزیزانش گریھ و یا حتی بروز نا 

ماه پیش جان خود را برای ١برود و تمرین کند تا بھ قولی کھ بھ بزرگترین حامیش کھ 

نجاتش از دست مرگخوارھا از دست داده بود عمل کند و حتی اگر نتواند لرد سیاه را نابود 

  .کندنکند حداقل اگر توانست اندکی از یاران او را نابود 
او از طرف دوستش نامھ ای دریافت کرده بود کھ روز بعد از . روز بھ تولدش مانده بود٧

 بھ دیدار او می ایند تا او را بھ خانھ ی خودشان ببرند ولی او در جواب ۵تولدش ساعت

 نبود و ننوشت کھ نمیخواھد بھ انجا رود زیرا باعث مرگ انھا ھم میشود ولی رون و لک

  . نوشت کھ حتما پدرش برای بردن او می ایدبرای او نامھ ای
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او در ھمین ھنگام بود کھ ناگھان پرنده ای سیاه رنگ در اتاقش ظاھر شد او کھ از امدن 

ناگھانی او جا خورده بود بھ زمین افتاد ولی بلافاصلھ بلند شد و چوب دستی اش را بھ 

ن نامھ ای از دھانش افتاد او سمت ان پرنده گرفت و آرام   بھ سمت ان پرنده رفت کھ ناگھا

  :بعد از انجام معدود طلسمھایی کھ بلد بود روی کتاب انجام داد ان را برداشت و خواند
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من برای تو .من جد تو ادوارد ایوانز هستم. ای نواده ی من. 

هدیه ای دارم که در کنار پای سیمرغ بسته است ان را در اور 

دن این معجون به من قول بده  بعد از خورو بعد ان را بخور لطفاً

 اکه تنها آنها را برای فرزندان و همسر خود یاد دهی وا نهار

  حتی برای بهترین دوستان خود بازگو نکنی

  بدرود
  

  

  

  ادوارد ایوانز جد تو
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 بھ طرف ان پرنده د نامھ بھ خود قول داد کھ بھ کسی نگوید و بعھری بعد از خواندن ان 

  .بعد متوجھ شیشھ ای در کنار پای او شد کھ بستھ بودیعنی سیمرغ حرکت کرد و 

 دھد رفت و معجون را خورد و ناگھان دھری رفت و بدون فکر کردن کھ چھ بھایی را بای

  .دردی او را فرا گرفت و ناگھان از ھوش رفت

  

*****   

لرد ولدومورت روی تخت نشستھ بود و بھ وقایع چند روز اخیر فکر میکرد کھ افتاده 

 حالا رقیبی نداشت و او میتوانست تمام کارھایی کھ در گذشتھ توسط ان پیرمرد او.بود

در ھمین فکرھا بود .خرفت  خراب میشد را انجام دھد کھ بزرگترین ان فتح ھاگوارتز بود

  . وارد شد و حواس او را پرت کردرکھ ناگھان فردی نقاب دا

  لاان شخص کسی نبود جز ب.ناگھان  ان فرد نقابش را برداشت

  خبری اورده ای بلا:گفت

  :بلا خم سد و گفت

  یک خبر خیلی مھم

  :لرد سیاه در جواب گفت

  .اگر خبرت مھم نباشد سرت را بر باد میدھی

  :بلا
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طلسم ان پیرمرد خرفت پس از تولد ان پسر   ارباب. کاری را کھ گفتھ بودی را انجام دادم

  .باطل میشود و ما میتوانیم او را بگیریم ارباب

  :سیاهلرد 

  .خوب بلا وظیفھ ی تو این است کھ بروی و او را سالم برای من بیاوری درستھ سووروس

ناگھان شخصی در را باز کرد و در حالی کھ در فکر این بود کھ چطور اربابش او را دیده 

  : است گفت

  .بلھ درست است ارباب

  :لرد سیاه گفت 

  .سووروس پشت در چھ کار میکردی

  :ز ترس داشت میلرزید کھ مبادا ھمھ چیز را فھمیده است گفتسووروس در حالی کھ ا

   بفرمایید فقط میخواستم بدانم چھ کار داشتھ است اربابوارباب مرا عف

  ..اخر طوری راه میرفت کھ ا: خش سریع گفتو در ادامھ پاس

  :لرد سیاه

وییم او میدانم فقط برای کنجکاوی ولی دقت کن اگر کسی دیگر بود قبل از اینکھ چیزی بگ

  .را میکشتم

 تفی را بر روی زمین  در مقابل اسنیپ بلا جلو رفت و لبھ ی شنل اربابش را بوسید و

  .  بعد بیرون رفتانداخت و
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 دردی را در سراسر بدنش تحمل میکرد  و  بیدار شد طولانی اش ھری ناگھان از خواب

ود را با بدن ھری سازگار البتھ کھ او میدانست کھ این ھا قدرتھای جدید ھستند کھ دارند خ

 متوجھ شد شوم برانداز میکرد اسی کاملا سیاه وب کھ خود را در لاو بعد از چند ثانیھ.میکنند

 چوب دستی اش را بھ طرف ان شخص کھ ایستاده بود   سریعاکھ کسی در اتاق است و

بعد از گرفت و او را طلسم کرد و بعد بلند شد و بھ طرف او رفت تا ببیند چھ کسی است و 

  :اینکھ او را شناخت طلسم را باطل کرد و با صدای سرد و روح مانندی گفت

  .نتو اینجا چھ کار میکنی پروفسور لو پی

ھری وقتی کھ خود با این صدای جدید صحبت میکرد  با پرفسور لوپین خودش نیز تعجب 

  .  استکرد ولی چیزی در درون او بھ او میگفت کھ تعجبت را بروز نده ھنوز اول راه

 در طلسم کردن او کھ اصلا نتوانست از دفاع کند و  سریع اولعکسالعم کھ اول از نلو پی

  :و رفتار جدید ھری کاملا جا خورده بود گفتصدای ترسناک  حالا با این

چھ کسی  پاترونوس تو بھ چھ شکلھ و.صبر ببینم تو خود ھری ھستی یا نھ.ھری حالت خوبھ

  .را یاد دادبھ تو اموزش انجام این طلسم 

  :ھری باز ھم با ھمان صدای ترسناکش گفت 

  .گوزن نر و شما پرفسور بھ ما یاد دادید
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لوپین بعد از انکھ متوجھ شد این خود ھری است شروع بھ حرف زدن کرد ولی با این وجود 

  :گفت.شک داشت کھ این خود ھری است

یم تا تو را خوب کنیم ولی ما ما وقتی کھ متوجھ شدیم کھ تو مریض شدی سریعا خود را رساند 

  ..... میشھ بگی انجا چھ خبره کھ.متری بھ تو نزدیک شویم١حتی نتوانستیم تا شعاع 

    : در باز شد و خالھ اش وارد شد و با صدای سرد خود گفتناگھان

خالھ پوتیا کھ خود را مثل اینکھ از قبل خود را اماده کرده بود کھ با سرد ترین صدایش 

:                         و ھری برای خودشان بی شخصیت جلوه دھد گفتصحبت کند 

  . را از خانھ ی ما کم کنت شعروسایل تو اماده است تا چند دقیقھ دیگر لطفاً

 کھ اوضاع را خواست چیزی بگویدمی  کھ از این رفتار خالھ ھری جا خورده بود نلو پی

  : کھ دوباره خالھ ھری گفت کندردرست تکمی 

  . و ما را راحت بذارد بھ اون پیرمرد خرفت بگھ کھ دیگھ کاری بھ کار ما نداشتھ باشدلطفاً

 خواست جواب سرکوب کننده ای بھ او دھد کھ ناگھان با صدای خنده ی ترسناک نلو پی

ھری با صدای سرد و روح مانند .بعد از اینکھ خنده اش بھ پایان رسد.ھری روبھ رو شد

  :تازه خود گفت
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 پشت سرم را ھم نگاه نمی جا را ترک میکنم  وین سالگی ا١٧خالھ بعد از رسیدن بھ سن 

 این را بدان کھ اگر یک بار دیگر او را بھ این اسم صدا کنی جلوی چشمایت تمام کنم و

  .اعضای خانواده ات را میکشم 

لو .بود کاملا ترسیده بود و رنگ صورتش سفید شده  از این صدای ھری  کھ خالھ ی ھری

  :تگف و ترس خود را بروز ندھد دومسلط شبر خود   ترسیده بود کھ واقعاًنپی

  .ھری حالت خوب است

  بلھ:ھری با ھمان صدا گفت

کت ماند و دیگر صحبتی بین انھا رد و بدل نشد و ھر دو منتظر الوپین بعد از این سوال س

بھ زمان تولدش نرسیده بود چند دقیقھ ی دیگر . اعضای محفل ماندن تا برای بردن او بیایند

 و بعد از چند دقیقھ چند صدای اپارات دیگر کھ چند صدای اپارات در بیرون از خانھ  امد 

:                                    امد کھ یکی از انھا کھ بلا نام داشت با صدای بلندی گفت

  .دپسره را سالم میخواھیم ولی بقیھ را میتوانیم بکشی

 ولی  خشم خود را فرو کش کرد سعی میکرد کھوای ھری می جوشد اخون در رگھ

 جلوی نحرکت کرد کھ ناگھان لو پیدر  بھ طرف  بعد و قدرتش مانع او میشدیعنینتوانست 

او را گرفت و گفت کھ اعضای محفل در بیرون ھستند و با انھا مبارزه میکند کھ ناگھان 

ز مرگخوارھا امد کھ می گفت بھ بیل بھ صدای بیل پشت در خانھ امد و بعد صدای یکی ا

با طلسمی قوی بھ در  کھ با چشمھای جدیدش او را میدید در پشت در ھری ... ممرگ تعظی
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 ان در با صدای ھولناکی منفجر شد و طلسم کھ بعد از نابودی در ھنوز شلیک کرد و بعد از

                      . رفت و او را تیکھ تیکھ کردر مرگ خوا ان بھ طرف نشده بودنابود

 تا ببیند کھ چھ کسی ھمچین طلسمی را تمام اعضا دو طرف ناگھان بھ در چشم دوختن

 سالھ پوشیده در لباس سیاه و شوم مانند لرد سیاه در وسط ١٧ناگھان نوجوانی .فرستاده است

 ناگھان صدای .این شخص کسی نبود جز ھری پاتر.در ایستاده بود و منظره را نگاه میکرد

بعد از گفتن این ماجرا صدای اپاراتی امد . لرد سیاه او را سالم میخواھد میگفتبلا امد کھ

مرگخوارھا لبخند پیروزی بر لب داشتند ولی در چھره ی .کھ توجھ ھمھ بھ ان جلب شد

  . بودسافراد محفل اضطراب و تر

عضای محفل او با صدای بلندی کھ لرز بر تمام ا.این شخص کسی نبود جز لرد ولدومورت

  :انداخت گفت

  . شاھد باشید کھ چھ جور ھری پاتر را میکشمزامروّ

اعضای محفل . نفر از اعضای محفل را از پای در اورد٣لرد سیاه با یک حرکت  و بعد  

بھ سمت تانکس طلسمی فرستاد  لرد سیاه . چھ کنند و یک قدم بھ عقب رفتندمیدانستند واقعاً

 طلسم لرد ھرد کھ ناگھان طلسمی بکرا اماده ی مرگ میتانکس کھ نمی دانست چھ کند خود 

  .سیاه بر خورد کرد و مانع از مرگ او شد
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ھمھ اعضای دو گروه بھ سمتی کھ ان طلسم  فرستاده بود نگاه کردند و می خواستن 

چند لحظھ ی دیگر میمیرد را ببینند کھ ناگھان این طلسم را فرستاده و تا شخصی کھ 

  . ھری پاتر خودان شخص کسی نبود جز.یرون زدچشمھایشان از حدقھ ب

 را بعد از ولدومورت از دست بدھند و نامید شا افراد محفل کھ نمیخواستند کھ تنھا ناگھان 

 سالھ توانستھ است طلسم لرد سیاه را از بین ببرد تا حدی ١٧با این کار او کھ  یک پسر 

شخصی از اعضای ناگھان . برگشت و اماده ی دفاع از جان ھری پاتر بودندنشجاعت شا

 و میخواست با شاگرد  این کارھا میکرد جلو امدمسبب او کھ خود را محفل بیرون امد

 کھ ناگھان ھری جلو امد وبا  تا بلکھ کمی از کار ھایش را جبران کند قدیمی اش دوئل کند

 نفر از اعضای مرگخوارھا را پودر کرد وبا صدایی روح مانندی مانند لرد ٣یک طلسم 

  :سیاه گفت

 از اینکھ میخواھی بھ خاطر من مبارزه کنی ممنون ولی من خودم میتوانم از خودم پرفسور

  : بعد رو بھ تمام اعضای محفل کرد و گفت ودفاع کنم

 ای تمام کسانی کھ در اینجا ھستید ھیچ کس در دوئل ما دخالت نمیکند و رو بھ سمت لرد 

  ظیم کن تام و ناگھان طلسمی قدرتمندسیاه کرد و با صدای بلندی گفت بھ مرگ تع

 بھ سمت لرد سیاه فرستاد لرد سیاه کھ از رفتار او جا خورده بود در اخرین لحظات ان 

  .طلسم را منحرف کرد و بھ یکی از اعضای خود خورد و او را زنده زنده سوزاند
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 ایا این .ره انجا چھ خبتمام اعضای دو گروه بھ ھمدیگر نگاه میکردند وبا خود میگفتند کھ

این کارھا . ایا این ھمان پسر بچھ ای نیست کھ دلی مھربان داشت.خود ھری پاتر است یا نھ

  ؟یعنی چھ 

  :رد سیاه رو بھ ھری کرد و گفتل

  خودت گفتی

 ھری ناگھان در مقابل طلسمی مرگ .و بعد طلسمی سبز رنگ بھ سمت او فرستاد

این کار او .دبلعیرا ولدومرت  سپری از جنس اتش درس کرد و طلسم مرگ 

ا برخاست ھیچ کس فکر نمیکرد کھ این ضباعث شد کھ صدای او از تمام دو اع

 زیرا درست کردن این طلسم کار ھر کسی  سپر اتش استفاده کندزپسر میتواند ا

  . و این کار او باعث حیرت دیگران شده بودنبود

ینکھ چوبدستس ھری بعد از اجرای این طلسم رو بھ ولدومورت کرد و گفت مثل ا

  .ات را عوض کردی 

  :لرد ولدومورت با لبخندی شیطانی زد و گفت

این ھدیھ ای است کھ سالھا پیش بھ من دادن ولی ھرگز از ان استفاده نکردم ولی 

حالا ان را لازم دارم برای نابودی تو و بعد طلسمی فرستاد و دوئل دوباره شروع 
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طلسمھایی . این دوئل شده بودندھمھ محو.دوئل حدود یک ساعت طول کشید. شد

شوم بھ سمت ھمدیگر می فرستادند کھ نھ در طول عمرشان انھا را شنیده و نھ 

 ن و این برتری لرد سیاه را نشادیده بودند ولی در دوئل  قدرت لرد سیاه بیشتر بود

 و چیزی نمانده بود کھ ھری پاتر شکست بخورد کھ ناگھان اتفاقی افتاد کھ میداد

  .زیرا ھر دو او را میشناختند. از دوئل دستھر دو نفر

 صدای جیغ او باعث این ماجرا شد پرنده ای سیاه رنگ در اسمان جیغ میزد

با صدایی  مثل آمد  و بین ان دو روی زمین نشت و  می  بھ سمت ان دو پرنده.بود

  :و حالا پخش میشود گفتاز قبل اینکھ ضبط شده است 

و با یکدیگر باید مثل یک ن من هستید شماها از خو. ای دو وارث من 

 ح تمام دنیا را فتن و به وسیله ی قدر تا و با همدیگر متحد شویدبرادر باشید

   .نباید با همدیگر جنگ کنید زیرا طلسم میشوید. کنید

  

 و بعد لبخندی ھم از بعد از گفتن این ھر دو بھ ھم نگاه کردند لرد سیاه گفت یعنی اینکھ

  . کھ نتوانست ھری پاتر را بکشد زد و بعد ناپدید شدبد شانسیاز روی خوشحالی وھم 
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 رفتھ نارباب شا و وقتی دیدند کھ مرگخوارھا بعد از اینکھ این دوئل بی نظیر را دیده بودند

ستاده بودند ی ارمتحیّ ھم کھ مات و اعضای محفل.  غیب شدندن بھ تبعیت از ارباب شااست

 باید  نمی دانستند چھ کنند  نگاه میکردند و بودهه ایستادو بھ جایی کھ چند دقیقھ پیش لرد سیا

ایا باید از .  از این  ماجرا ایا باید نگران باشند.خوشحال باشند کھ لرد سیاه رفتھ است یا نھ 

 قطعا چنین .ھری پاتر در اینده ای نھ چندان دور بترسند و یا این ھمان ھری پاتر است

  .نیست

 نمیتوانند ھمدیگر را بھ کھ ھر دو با ھم ھمخون ھستند وھری کھ تازه متوجھ شده بود 

  : جد ھر دو یکی است با خود آرام گفت .راحتی بکشند

  .این امکان ندارد

.  قرار است من بھ کجا بروم: گفت رو بھ لوپینھری آرام بھ سمت اعضای محفل رفت و

 کرد و بعد از  کم کم حواس خود را جمع شکھ شده بوداعضای محفللوپین کھ مانند تمام 

 متوجھ حرف او شد ولی باز ھم نمی ه تازچند ثانیھ کھ حرف ھری  را تحلیل میکرد

  .توانست صحبت کند

جلو امد   مودی کھ از ھمھ ی انھا با سابقھ تر بود و زودتر متوجھ ی حرف او شده بود

  :گفت

  .قرار است تو را بھ بارو ببریم
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ی دوئل  درباره  وشروع شدپچ پچ ھای زیادی   مودی زده بودرالستو کھ  بعد از این حرف

  . با لرد سیاه صحبت میکردندھری

  :ھری با ھمان صدای روح مانند گفت 

کمی صبر کنید تا وسایلم را جمع کنم و بعد رفت در ھنگام رفتن صدای ارام مودی را شنید 

  .ھمین حالا در بارو جلسھی استراری داریم:کھ ارام بھ تمام اعضای محفل گفت

ی وقتی وارد شد با طلسمی در خانھ را ترمیم کرد و در راه چھره ی سفید شده ی عمو ھر

ھری توجھ ای بھ انھا نکرد و .و خالھ و پسر خالھ خود را دید کھ داشتند از ترس میلرزیدند

بھ سمت اتاق خود رسید و با یک طلسم تمام وسایل خود را جمع کرد و ان را با سمت پاین 

ھم بھ سمت پایین حرکت کرد در راه  باز خالھ ی خود را دید ولی بدون فرستاد و بعد خود 

  .توجھ بھ او در را باز کرد برود کھ ناگھان صدای خالھ اش امد کھ میگفت مرا ببخش

  .گفتن  چیزی ھری ھم در جواب 

مودی بھ او گفت کھ میتوانی اپارات کنی و .و بعد بھ سمت مودی رفت
  .ھ سمت بارو اپارات کردھری در جواب گفت بلھ و بعد ب
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  در بارو
  

  

 ھری بھ داخل بارو اپارات کرده بود و این برای خودش ھم جالب بود او میتوانست در

ولی این چیزی نبود کھ بھ ان فکر .جاھای کھ  در انجا اپارات کردن ممنوع است اپارات کند

ود چطور مرگخوارھا ذھن او بھ سرعت کار میکرد چطور ان کارھا را انجام داده ب.میکرد

ایا او مثل  .با این لحن صحبت کردنش ھم باعث تعجب خودش شده بود. را پودر کرده بود 

 با ولدومورت شده بود ایا او دیگر دلی نداشت و یک انسان بیرحم شده بود ایا او واقعاً

ا بھ  شوند و دنیا رنولدومورت رابطھ خونی دارد و بھ گفتھ ی جدش باید با ھمدیگر ھم پیما

   . رفتار من فقط کم خشن تر شده ھمیننابودی بکشند نھ این غیر ممکن است

ھری از وقتی کھ ان معجون را خورده بود دچار تغییرات فراوانی سده بود و او این را 

 بود و این چیزی بود کھ ھرگز نمیخواست بھ ان فکر کند و تمیفھمید او حالا تشنھ ی قدر

 او شده بود او میدانست کھ ھنوز سنگدل نشده است و ھمھ ی حالا این مسئلھ باعث نگرانی

 ھدیھ اینھا را باید مدیون جد دیگرش گریفندور باشد کھ نیروی عشق را در او پرورانده است

  .دیگرش در را است
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  و روز ھای اینده برای پاسخ دادن بھ افراد محفلھری خودش را باید برای دقایقی دیگر

 صدای اپارات را چند در ھمین لحظھ بود کھ  .دم اماده میکردبرای برخورد ھای عجیب مر

  .شنید 

  

  

این صدای بیل بود کھ بر روی . ھری انجا نیست خیلی او را منتظر گذاشتیم نکنھ جایی رفتھ

او حالا زنده بودن خود را . صورت او یک زخم یادگاری از گری بک بود این را گفتھ بود

  .باید مدیون ھری پاتر باشد

ی پچ پچ دوباره شروع شد کھ ناگھان الستور مودی حرف انھا را قحط کرد و بھ انھا صدا

  :گفت

 تا موقع امدن کل اعضای محفل در باره این  مسئلھ دنجا جای صحبت کردن نیست و بایی ا

خواست کھ وارد خانھ شود تا انھا ھم  کرد و از او  آقای ویزلی  رو بھ سپس .صحبت نکرد

این یکی از طلسم ھای بود کھ ھیئت .زیرا خانھ برای انھا نا مرئی بود. بتوانند وارد شوند

مدیرھا ی جدید اعضای محفل بود کھ بھ انھا گفتھ بود کھ باید بر روی خانھ ھای تمام 

اعضای محفل انجام دھند تا خانوادھھای اعضای محفل  آسایش کامل را درمورد حملھ 

  .ما موریتشان  را انجام دھند شآرامّ و با ناگھانی مرگخوارھا را بگیرد

نھ ھا را ا و خ ھم میتوانست مقاومت کندتولی ایا این طلسم در مورد خود لرد ولدومور

  .ناپایدار جلوه دھد

  : روبھ الستور گفت نوقتی کھ انھا وارد شدن لو پی
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 من باید بھ دنبال ھری بگردم نگران او ھستم کھ ناگھان صدای بلند آقای ویزلی امد کھ بلند 

 شد و وقتی کھ  خانھبرای انکھ اطمینان پیدا کند واردھم لوپین . لوپین ھری اینجا ست :گفت

کم کم افرادی کھ امده بودند روی .ھری را دید خیالش راحت شد و روی یکی از مبلھا نشست

 لوپین شروع بھ حرف زدن هزیر چشمی بھ ھری نگاه میکردند تا بالاخر  ودمبلھا می نشستن

  :کرد

  .ت خوبھھری حال

  

  

ھری ھم کھ خود را امده کرده بود از قبل برای جواب دادن بھ این سوالات با ھمان لحن و 

  بلھ:صدا کھ کمی از حرف زدن بی روح  و سرد ولدومورتی اش  بھتر شده بود گفت

 مودی کھ رالستو. افتادنولی با این وجود خیلی از انھا جا خوردند و لرزش بر اندامھای شا

 حالت خوب است ی جدید ھری میترسید بلند شد و با صدای بلند داد زد کھ واقعاًاز این صدا

احیانا  ولدومورت روحت را تسخیر نکرده است زود باش جواب بده بھ ما راستش را بگو تو 

د از امدن ان پرنده ع چرا ولدومورت بکی ھستی کھ خودت را بھ جای ھری پاتر جای میزنی

  .گر عمل کنم کھ ھزار بار ارز وی مرگ بکنی مجبورم طوری دیھ و گرنرفت

ھری کھ از این رفتار پرفسور مودی کمی جا خورده بود شروع بھ خنده ھای شیطانی اش 

 افتاده بود چوب خود نکرد کھ باعث تمام از روی ترس و لرز شی کھ بر روی اندامھای شا

. زد بود بیرون اوردندرا برای دفاع  از حملھ ناگھانی این شخص کھ خود را ھری پاتر جای 

در ھمین لحظھ بود کھ بقیھ ی اعضای ویزلی ھا کھ بیرون بودند وارد شدند و وقتی کھ خنده 
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ھای جنون امیز ھری را دیدند رنگشان از ترس سفید شد و ھمھ یک قدم عقب رفتند بھ جز 

  .یک نفر ان ھم جینی ویزلی

 وقتی دید کھ خانم او. مقاومت کردناگھان دردی را در قلبش احساس کرد ولی با این وجود 

ویزلی وارد شده است برای احترام ھم کھ شده بلند شد و بھ او سلام کرد کھ این کار او باعث 

  . نبود از ھوش برود جدید اوشد کھ خانم ویزلی کھ از صدای او با خبر

ویزلی این کار او باعث تحریک دیگران شد و انھا کھ خیال میکردند کھ از ھوش رفتن خانم 

 کار این شخص  عجیب غریب است بھ سوی او طلسم فرستادند کھ غریبھ با یک حرکت 

ھمھ  ی انھا را دفع کرد و طوری انھا را طلسم کرد کھ انھا اصلا متوجھ حرکات دست او 

  .نشدند

  

ھری کھ از قبل خود را برای حل این ماجرا امده کرده بود حالا کھ انھا را طلسم کرده بود بھ 

 را برای بھ نانم ویزلی رفت کھ این حرکت او باعث شد کھ تمام افراد تلاش شاسمت خ

حرکت در اوردن عضلات بدن خود انجام دھند ولی بی فایده بود ھیچکس نتوانست حتی یک 

  . را بھ ھوش اورد  خانم ویزلیھری. سانتی متر بدن خود را تکان دھد

ه بود و افراد خانواده اش را دیده بود خانم ویزلی کھ بھ محض دیدن چھره ی ھری جاه خورد

این کار او باعث ناراحتی ھری شد زیرا .  کرد گریھ کردنکھ طلسم شده است شروع بھ 

  .ھری بھ او بھ چشم یک مادر نگاه میکرد

ھری کھ ھیچ وقت دلش نمیخواست گریھ کردن خانم ویزلی را ببیند . چند ثانیھ ای گذشت 

خاطر سیاھی کھ خیلی از قلب او را گرفتھ بود و نمیخواست رویش را از او برگرداند و بھ 

  :کھ ناراحتی زیادی را در خود بروز دھد گفت
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  :گفت

 امدین و مرا بھ پرفسور مودیمنم  کھ دو سال پیش . دیگر بس کنید منم ھمون ھری پاتر

پرفسور لوپین تو بھ من طریقھ ی ساختن یک  .ن بردی١٢خانھ گریمولد پلیس شماره 

نوس من چیھ  یک گوزن نر حالا نگاه کنید و بعد در ووس را یاد دادی شکل پاترنوپاتر

اکسپکتو پاترونوم   و ناگھان در جلوی ھمھ یک گوزن نر :جلوی نگاھھای ھمھ بلند فریاد زد

از چوب ھری بیرون یافت و جلوی ھمھ پاترونوم خود نمایی میکرد و بعد ھری روی مبل 

ھری کھ .   کرد و ھمھ جا را در سکوت تلخی در بر گرفتنشست و طلسم ھای ھمھ را آزاد

میدید مثل اینکھ ھیچ کس قادر بھ شکستن این سکوت نبود شروع بھ حرف زدن با ھمان 

  :صدای روح مانند جدید خود کرد و گفت

  

بھ خاطر این صدای روح مانندم  معذرت میخواھم چھ کنیم ھر کس چیزی میخواھد باید 

 رسیدم تم جزایم را دارم پس میدھم و انکھ من چطور بھ این قدرجزائی پس دھد و من ھ

 کھ من با ولدومورت رابطھ ی خونی حالا بھت ر است کھ بھ این موضوع توجھ کنید. .بماند

دارم پس کاری نمیشود کرد و من تا نابودی این طلسم کھ روی ھر دویمان گذاشت ھیچ کاری 

 مرگ روی او انجام دھم شاید خودم بمیرم فعلا نمیتوانم کنم   زیرا در صورتی کھ طلسمی 

  .و بعد سکوت کرد. در این باره ھیچ اطلاعاتی ندارم

  :تو بعد بلند شد و بھ در خروجی نزدیک شد و گف

کاریش .از اینکھ شما را این قدر نگران کردم متاسفم باید دیگر با این رفتار من کنار بیایید 

 گفت اگر کاری با من داشتید من در خانھ  دبعنمیشھ کرد و بعد دوباره سکوت کرد و 
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 ھستم و قبل از اینکھ کسی چیزی بگوید و مانع رفتن او شود جلوی ١٢گریمولد پلیس شماره 

  . اپارات کرد١٢ شماره سی پلمولدیخانھ  گر  ھمھ  از ھمانجا بھ مقصدرچشمھای متحیّ

  

  ..........نابود گر سیاھی در
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